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کارآمدی همه جانبه، 
پایانی بر توطئه دشمن

بلا گذشلت چهار دهله از پیلروزی انقلاب اسللامی- برخلاف همه ی 
ترفندهایی كه دشلمنان در مسلیر سلرنگونی نظام جمهوری اسلامی 
تاكنلون بله كار بسلته اند- دنیلا به روشلنی تمام شلاهد تثبیلت نظام 
جمهلوری اسللامی و شلكوفایی ثملرات آن، چله در درون كشلور و 
چله در عرصله ی جهانلی اسلت. در این میلان، هجمه های سلنگین 
و شلكننده و تحلیل برنلده ی دشلمنان انقللاب اسللامی بلر نظلام و 
مللت بله نوبه ی خود دلیل روشلنی بر پیشلرفت چشلم گیر جمهوری 
اسللامی در قلمروهای سیاسلی، نظامی، علمی، فرهنگی و اقتصادی 
تلقلی می گلردد، وگرنله چله دلیلی داشلت دشلمن این گونله به طور 
مسلتمر و پی در پی در اندیشله ی مبارزه با جمهوری اسللامی تا سلر 
حلد سلرنگونی نظام بله طلور كلان سلرمایه گذاری كند؟ بلرای یك 
نظلام بی خاصیلت و در حلال احتضلار و رو به نابودی و ملرگ كه این 

همله سلرمایه گذاری نمی كنند!
آمارهلا و اظهلارات كارشناسلان املور سیاسلی و نظاملی و علملی و 
اقتصلادی در سلطوح مختللف مللی و بین المللی به خصوص آشلكارا 
نشلان می دهلد كله تلا كجلا جمهلوری اسللامی در تحقلق منویات 
و اهلداف خلود موفلق عملل كلرده و تلا چله حد بله افق چشلم انداز 
خویلش نزدیلك و نزدیك تلر شلده اسلت. كافلی اسلت بله جلای 
منفی نگری هلا و توجله بیلش از انلدازه بله چالش هلا و نارسلایی ها، 
قلدری هلم بله مطالعه ی اسلناد معتبلر و یا دسلت كم به ملروری بر 
آن هلا روی آوریلم تلا موفقیت هلای نظلام را در همه ی سلاحت هایی 
كله اشلاره شلد و در مقالات پیلش رو بازنمایی خواهد شلد، مشلاهده 
كنیلم. اسلناد و مدارك مزبلور و ده ها برابر آن همه پیش روی دشلمن 
و بلر روی میلز كاری او بلاز اسلت. ناراحتلی و نارضایی و احیانا خشلم 
و غضلب دشلمن و اقداملات واهلی و جاهلانله ی او علیله جمهوری 

اسللامی از همیلن  ناحیله ناشلی می گردد.
در ملوارد بی شلماری، بیلش از آن چله پیشلرفت های نظلام بلر ملت 

انقلابلی ایلران مشلهود باشلد، بلر دشلمنان ایلن نظلام و ایلن ملت 
مكشلوف و مشلهود اسلت. دشلمن دریافتله اسلت كله پیشلرفت 
جمهوری اسللامی و كسب موقعیت سیاسی برجسته اش در عرصه ی 
بین المللل و ارتقلای رتبله ی آن در بسلیاری از زمینه هلا در منطقله و 
جهلان و به پایلداری این نظلام خواهد انجامید. دشلمن به این نتیجه 
آگاه گردیلده اسلت كه پایداری جمهوری اسللامی به بیلداری جوامع 
اسللامی و احیانلا خیلزش املت اسللام خواهلد انجامیلد و در پی آن 
بیلداری جهانی تحقق خواهد یافت و این؛ یعنی تزللزل در اركان نظام 
سلرمایه داری؛ یعنلی مانلع جلدی بلر سلر راه زیاده خواهی هلای نظام 
سللطه؛ یعنلی سلدی فولادیلن در برابلر تجاوزگری هلای قدرت های 
اسلتعمارگر؛ یعنلی چالش جدی پیلش روی لیبرال-دموكراسلی؛ یعنی 
مهلر بطلان بلر جادوگری هلای امپراطوری رسلانه ای دشلمن؛ یعنی 
شلمارش معكلوس قدرت اهریمنی دشلمن؛ یعنی شكسلت فضاحت 
بلار طاغلوت. طبیعی اسلت كه دشلمن هرگلز در برابر فشلارهایی كه 
از ناحیله ی جمهلوری اسللامی بلر او تحمیل گردیده اسلت لحظه ای 
سلاكت و آرام ننشلیند و هر آن، در اندیشله ی فروپاشی این نظام، تمام 
نیروهلای زبلده ی سیاسلی و تجهیزات پیشلرفته و به تعبیلری، تمام 
نرم افزارهلا و سلخت افزارهای روزآملد خلود را بله كار گیلرد تلا بلرای 
سلرنگونی جمهلوری اسللامی طراحلی و برنامه ریزی كننلد. ترفندها 
و مكلر و فریب هلای دشلمن هنگاملی خنثلی خواهد شلد كله نظام 
جمهوری اسللامی با كارآملدی همه جانبه اش و با قلدرت تمام بتواند 
در مبلارزه بلا دشلمن صف آرایلی كنلد و او را از رسلیدن بله اهلداف و 
اغلراض پلیلد و شلومش بلاز دارد و از عملكلرد ناروایلش در براندازی 

نظام پشلیمان سازد.
كارشناسلان و نویسلندگان محتلرم فرهنلگ پویلا بر آن شلدند تا این 
شلماره از نشلریه را بله تبییلن و تشلریح ابعلادی از كارآملدی نظلام 

جمهلوری اسللامی اختصلاص دهند. 

حرف اول
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کارآمـدی و کارایـی هـر نظامـی به اهـداف بلند و متعالـی آن نظام بسـتگی دارد و برای رسـیدن به این اهـداف به وجود مدیـران و حاکمانی 
متقـی، مومـن، کاربلـد و متخصص نیازمند اسـت. مقاله ی حاضر به همین بحث با اسـتفاده از آیـات الهی پرداخته اسـت. در این تحقیق برآنیم 
تـا بـه مسـئله ی تاکید قـرآن بر وجود مدیریـت در جامعه بپردازیم و حاکمـان کارآمد از نـگاه قرآن را بیان کرده و سـپس به نشـانه ها و ویژگی های حاکم 

کارآمـد از دیدگاه قرآن اشـاره نماییم.

علی اکبرعالميان

ویژگی های کارآمدی
 از دیدگاه قرآن

اشـاره

تاکيدقرآنبروجودمدیریتدرجامعه

قلرآن كریم بلر ضرورت وجلود حكومت و مدیریلت در جامعه تاكیلد فراوان 
دارد. برخلی از آیاتلی را كله می توان شلاهد این مدعا دانسلت از ایلن قرارند:
1- مدیریلت خداونلد بلر جهان:»فَالمُدَبِّلراتِ أمَراً«؛پلس سلوگند بله تدبیلر 

كارها.1 كننلدگان 
2- اعطلای مدیریت)اماملت( به پیامبلران:» وَإذِِ ابتَْللَی إبِرَْاهِیمَ رَبُّلهُ بكَِلمَِاتٍ 
هُلنَّ قَلالَ إنِِّلی جَاعِلُلكَ للِنَّلاسِ إمَِامًلا قَلالَ وَمِلن ذُرِّیَّتلِی قَلالَ لَا یَنَالُ  فَأتََمَّ
المِِینَ«؛)بله خاطر آورید( هنگامی كه خداوند، ابراهیم را با وسلایل  عَهْلدِی الظَّ

گوناگونلی آزملود. و او بله خوبلی از عهلده ایلن آزمایش ها برآملد. خداوند به 
او فرملود: »ملن تلو را املام و پیشلوای ملردم قلرار دادم!« ابراهیم عرض 
كلرد: »از دودملان من )نیلز امامانی قرار بلده!(« خداوند فرملود: »پیمان من، 
بله سلتمكاران نمی رسلد! )و تنها آن دسلته از فرزندان تو كله پاك و معصوم 

باشلند، شایسلته ی این مقامند.2
3- للزوم وجلود مدیلر در هلر جامعله ای: »وَللِكُلِّ قَلوْمٍ هَلادٍ«؛ و بلرای هلر 
گروهلی هدایلت كننده ای اسلت.3 و »یَلوْمَ ندَْعُلو كُلَّ أنُلَاسٍ بإِمَِامِهِلمْ فَمَنْ 
أوُتلِيَ كِتَابلَهُ بیَِمِینلِهِ فَأوُْلئَكَِ یَقْلرَءُونَ كِتَابهَُلمْ وَلَا یُظْلمَُونَ فَتیِللًا«؛ )به یاد 
آوریلد( روزی را كله هلر گروهلی را بلا پیشوایشلان می خوانیلم! كسلانی كه 
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نامله ی عملشلان بله دسلت راستشلان داده شلود، آن را )با شلادی و سلرور( 
می خواننلد؛ و بقلدر رشلته شلكاف هسلته خرمایی به آنان سلتم نمی شلود.4

4- للزوم انتخلاب جانشلین بلرای مدیلران:» وَ قَلالَ مُوسَلی لَأخِیهِ هَلارونَ 
اخلُفنلِی فِلی قَومِی«؛موسلی بله بلرادرش هلارون گفلت: تلو در میلان قوم 
ملن جانشلین بلاش.5 در ایلن ملورد باید بله انتخلاب علی به جانشلینی 
پیامبلر نیلز اشلاره كلرد كله در برخی ازآیلات از آن سلخن به میلان آمده 
سُلولُ بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِیَْلكَ مِن رَّبِّلكَ وَإنِ لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا  اسلت مانند:»یَلا أیَُّهَا الرَّ
بلََّغْلتَ رسَِلالتََهُ وَاللُ یَعْصِمُكَ مِنَ النَّلاسِ إنَِّ اللَّ لَا یَهْدِی القَْلوْمَ الكَْافِرِینَ «؛ 
ای پیامبلر! آنچله از خداوند بر تو نازل شلد، به خلق برسلان كه اگر نرسلانی، 
تبلیلغ رسلالت و ادای وظیفله نكلرده ای و خداوند تلو را از شلر و آزار مردمان 
)منافلق و دو رو( محفوظ خواهد داشلت، بیم مكن و دل قلوی دار كه خداوند 

گلروه كافلران را بله هیچ راه موفقیتلی، راهنمایی نخواهلد كرد.6 

مدیریتکارآمدازنگاهقرآن

بلا توجله بله آیلات قلرآن می تلوان آیاتلی را اسلتخراج كلرد كله بلر وجلود 
مدیریلت كارآملد در جامعه تاكید دارنلد. این مدیریت نشلانه هایی دارد كه در 
ادامله بله آن خواهیلم پرداخت. در عیلن حال مدیریت كارآمد به شلكل های 

زیلر عینیلت می یابد:
ةً یَهْلدُونَ بأِمَْرِناَ...«؛ ما آن ها را پیشلوایان  1- حكوملت انبیلا: »وَجَعَلنَْاهُلمْ أئَمَِّ

هادی بله امر خودملان قلرار دادیم...7
2- حكومت مسلتضعفان: »وَنرُِیدُ أنَ نَّمُنَّ عَلیَ الَّذِینَ اسْلتُضْعِفُوا فِی الْأَرْضِ 
ةً وَنجَْعَلهَُمُ الوَْارثِیِنَ«؛ و می خواهیم بر مسلتضعفین زمین منت  وَنجَْعَلهَُلمْ أئَمَِّ

بگذاریلم و آن ها را رهبلران و وارثان قرار دهیم.8
الحُِونَ«؛ حكومت و  3- حكومت شایسلتگان: »أنََّ الَأرْضَ یَرِثُهَا عِبَلادِيَ الصَّ

سلروري بر زمین براي بندگان صالح و شایسلته ام اسلت.9

مدیرانکارآمددرقرآن

مدیلران كارآملد در قلرآن هملان پیامبران الهی می باشلند كه بله چند نمونه 
از آنلان اشلاره می گردد:

1- حضلرت ابراهیلم : » قَلدْ كانلت لكُم اسُْلوَةٌ حَسَلنَهٌ في ابراهیلمَ ..« ؛ 
ابراهیلم یلك اسلوه ی نمونله و بزرگ برای شلما بود.10 این اسلوه ی حسلنه 
كارآملدی خلود را در بیلرون آمدن موفلق در آزمایش های الهی نشلان داد:» 
هُنَّ قَالَ إنِِّی جَاعِلُكَ للِنَّلاسِ إمَِامًا .....«؛  وَإذِِ ابتَْللَی إبِرَْاهِیلمَ رَبُّهُ بكَِلمَِلاتٍ فَأتََمَّ
)بله خاطر آوریلد( هنگامی كه خداونلد، ابراهیم را با وسلایل گوناگونی آزمود. 
و او بله خوبلی از عهلده ی ایلن آزمایش ها برآملد. خداوند به او فرملود: »من 

تلو را امام و پیشلوای مردم قلرار دادم!«11
2- حضرت موسی :كارآمدی موسی در موارد زیر به اثبات می رسد:

1-2- مغللوب كلردن فرعون و سلاحران: كه از آیه ی ) 103( به بعد سلوره ی 
مباركه ی اعراف بدان پرداخته شلده اسلت.

2-2- نشلان دادن معجلزات: »وَأدَْخِللْ یَدَكَ فِلي جَیْبكَِ تَخْلرُجْ بیَْضَاءَ مِنْ 
غَیْلرِ سُلوءٍ فِي تسِْلعِ آیَلاتٍ إلِیَ فِرْعَلوْنَ وَقَوْمِلهِ إنَِّهُمْ كَانلُوا قَوْمًا فَاسِلقِینَ«؛ 
و دسلتت را در گریبانلت داخلل كلن؛ هنگاملی كله خلارج می شلود، سلفید 
و درخشلنده اسلت بلی آنكله عیبلی در آن باشلد؛ ایلن در زملره ی معجزات 

نه گانله ای اسلت كله تلو بلا آنهلا بله سلوی فرعلون و قوملش فرسلتاده 
می شلوی؛ آنلان قوملی فاسلق و طغیانگرنلد!12

هُ وَاسْلتَوَی آتَیْنَاهُ حُكْمًلا وَعِلمًْا وَكَذَلكَِ  ا بلَغََ أشَُلدَّ 3-2-حكملت و علم : »وَلمََّ
نجَْزِی المُْحْسِلنیِنَ« ؛ و چون به رشلد و كمال خویش رسلید به او حكمت و 

دانلش عطا كردیلم و نیكوكاران را چنین پلاداش می دهیم.13
4-2- امانتلداری: خداونلد كلام دختلر حضلرت شلعیب  را نقلل می كند 
كله او پیشلنهاد به كارگیلری حضرت موسلی  را بله پدر می دهلد و دلیل 
شایسلتگی او را نیز نیروی جسلمانی و امانلت داری مطرح می سلازد: »قَالتَْ 
إحِْدَاهُمَلا یَا أبَتَِ اسْلتَأجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْلتَأجَْرْتَ القَْلوِیُّ الْأَمِینُ«؛ یكی از آن 
دو زن)دختر حضرت شلعیب( گفت: ای پدر، او)موسلی( را اسلتخدام كن، زیرا 

بهترین كسلی كه اسلتخدامش كنلی )این ملرد( نیرومند با امانت اسلت.14
3- حضلرت داود :حضلرت داود پیامبلری بود كله دارای حكومت بود: 
»یَلادَاوُودُ إنَِّلا جَعَلنَْلاكَ خَليِفَةً فِلي الَأرْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلحَْلقِّ ...«؛ ای 
داوود! ملا تلو را خلیفله و )نماینده ی خلود( در زمین قرار دادیلم؛ پس در میان 
ملردم به حلق داوری كن.15 كارآملدی های او را می توان این گونه برشلمرد:
1-3- عللم و حكملت: »و اتلاه الل المللك و الحكمله و علمله مملا یشلإ«. 
خداونلد حكوملت و دانلش را بله او بخشلید و از آنچله ملی خواسلت بله او 
آموخلت.16 »وَلقََلدْ آتَیْنَلا دَاوُودَ وَسُللیَْمَانَ عِلمًْلا ....«؛ و ما به داوود و سللیمان، 

دانشلی عظیلم دادیم.17
2-3- دارای فضیلللت بللزرگ: »وَلقََللدْ آتَیْنَللا دَاوُودَ مِنَّللا فَضْلللًا یَاجِبَللالُ 
یْللرَ وَألَنََّللا للَلهُ الحَْدِیللد«؛ و مللا بلله داوود از سللوی خللود  بلِلي مَعَللهُ وَالطَّ أوَِّ
فضیلتللی بللزرگ بخشللیدیم؛ )مللا بلله كوه هللا و پرنللدگان گفتیللم:( ای 
كوه هللا و ای پرنللدگان! بللا او هللم آواز شللوید و همللراه او تسللبیح خللدا 

گوییللد! و آهللن را بللرای او نللرم كردیللم.18
3-3- موملن و خداتلرس: »وَاذْكُرْ عَبْدَنلَا دَاوُودَ ذَا الَأیْدِ إنَِّهُ أوََّابٌ«- ای پیامبر! 
..... بله خاطلر بیلاور بنده ملا داود را كه صاحب قدرت، و بسلیار بازگشلت 

كننلده به خلدا بود.19
4-3- قضاوت عادلانه: »وَ شَلدَدْنا مُلكَْهُ وَ آتَیناهُ الحِْكْمَهَ وَ فَصْلَ الخِْطابِ«- 
و حكومت داوودرا اسلتحكام بخشلید یم و به او دانش و شلیوه داوری عادلانه 

كردیم.20 عطا 
5-3- تخصلص: »وَعَلَّمْنَلاهُ صَنْعَةَ لبَُلوسٍ لكَُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بأَسِْلكُمْ فَهَلْ 
أنَتُْمْ شَلاكِرُونَ«-و به او )داود( فن زره سلازی برای شلما را آموختیم تا شلمارا 

از )خطرات( جنگتان حفظ كند، پس آیا شلما شلكرگزار هسلتید؟!21
:4- حضرت سلیمان

حضرت سللیمان یكی از پیامبران بزرگی اسلت كه هم دارای مقام نبوت 
بود و هم دارای حكومت بی  نظیر و بسلیار وسلیع: »قالَ رَبِّ اغْفِرْ لی  وَ هَبْ 
ابُ« ؛ گفت:پلروردگارا!  للی  مُللْكاً لا یَنْبَغی  لِأَحَلدٍ مِنْ بعَْلدی إنَِّكَ أنَلْتَ الوَْهَّ
ملرا بیاملرز و ملرا مِلكلی عطلا كن كه پس از من كسلی سلزاوار آن نباشلد، 

كه تو بخشلاینده ای.22
برخی از نشانه های كارآمدی های سلیمان را می توان این گونه برشمرد:

1-4- صاللح و موملن:»وَ وَهَبْنلا لدِاوُدَ سُللیَْمانَ نعِْمَ العَبْدُ إنِلَّهُ أوَّابٌ«؛ و 
به داود سللیمان را بخشلیدم كه نیك بنده ای اسلت و بسلیار به سلوی 

خلدا توبه ملی كند.23
2-4- عللم و دانش:»وَلقََلدْ آتَیْنَلا دَاوُودَ وَسُللیَْمَانَ عِلمًْلا ....«؛ و ملا بله 

داوود و سللیمان، دانشلی عظیلم دادیلم.24
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یْرَ فَقَلالَ مَا ليِ لَا أرََی  دَ الطَّ 3-4- قاطعیلت وصلابت: »وَتَفَقَّ
بنََّهُ عَذَاباً شَلدِیدًا أوَْ لَأَذْبحََنَّهُ  الهُْدْهُدَ أمَْ كَانَ مِنْ الغَْائبِیِنَ.لَأُعَذِّ
أوَْ لیََأتْیَِنيِ بسُِللطَْانٍ مُبیِنٍ؛ )سللیمان( در جستجوی آن پرنده 
) هدهلد( برآملد و گفلت: »چلرا هدهد را نمی بینلم، یا اینكه 
او از غایبان اسلت؟! قطعاً او را كیفر شلدیدی خواهم داد یا او 
را ذبلح می كنلم یلا باید دلیل روشلنی )برای غیبتلش( برای 

بیاورد.25 من 
4- حضرت یوسف

دو نمونله از دلایل كارآمدی حكومت حضرت یوسلف را 
می تلوان این گونه برشلمرد: 

1-4-دانایلی وتوانایلی: » قلالَ اجْعَلنْیِ عَلی خَزائلِنِ الْأَرْضِ 
إنِِّلی حَفِیلظٌ عَلیِمٌ«؛26 مرا بر خزانه های این سلرزمین بگمار 

كله من نگاهبان )امیلن( و دانایم.
2-4- ملورد اعتملاد و امانتلداری:» وَقَلالَ المَْللِكُ ائتُْونيِ بهِِ 
ا كَلَّمَهُ قَلالَ إنَِّكَ الیَْلوْمَ لدََیْنَا مَكِینٌ  أسَْلتَخْلصِْهُ لنَِفْسِلي فَلمََّ
أمَِینٌ.«؛ پادشلاه گفت: »او ) یوسلف( را نزد ملن آورید تا وی 
را مخصلوص خلود گردانلم!« هنگامی كه )یوسلف نزد وی 
آملد و( بلا او صحبلت كرد )پادشلاه بله عقل و درایلت او پی 
بلرد؛ و( گفلت: »تو امروز نزد ما جایگاهلی والا داری، و مورد 

هستی.«27 اعتماد 

نشانههاوویژگیهایحاکمکارآمد
ازدیدگاهقرآن

یكی از نشلانه های حكوملت كارآمد وجلود حاكمانی كارآمد 
اسلت. برخلی از ویژگی های حاكلم كارآمد را می تلوان این 

برشمرد: گونه 
خدامحوری

مهلم ترین نشلانه ی كارآمدی یك حكوملت، خدا محوری 
حاكملان آن و محوریلت قوانین آن بر مبنای شلرع مقدس 
اسلت.حكمت ارسلال پیامبلران نیلز بلر همیلن اسلاس 
لةٍ رَسُلولًا أنَْ اعُْبُدُوا  بلوده اسلت:» وَلقََلدْ بعََثْنَلا فِلي كُلِّ أمَُّ
اغُلوتَ فَمِنْهُلمْ مَلنْ هَلدَی الُل وَمِنْهُمْ مَنْ  اللَ وَاجْتَنبُِلوا الطَّ
لَاللَةُ فَسِلیرُوا فِلي الَأرْضِ فَانظُْلرُوا كَیْفَ  حَقَّلتْ عَلیَْلهِ الضَّ
بیِنَ«؛ ما در هر امتی رسلولی برانگیختیم  كَانَ عَاقِبَـةُ المُْكَذِّ
كله: »خدای یكتا را بپرسلتید؛ و از طاغلوت اجتناب كنید!« 
خداونلد گروهلی را هدایلت كلرد و گروهلی ضلاللت و 
گمراهلی دامانشلان را گرفلت؛ پلس در روی زمین بگردید 
و ببینیلد عاقبت تكذیب كننلدگان چگونه بود.28 سلرپیچی 
از دسلتورات شلرع و خلروج ازولایلت الهلی عواقب خوبی 
بلرای نظلام و جامعله نخواهلد داشلت:» وَضَلرَبَ الُل مَثَلًا 
قَرْيَـةً كَانلَتْ آمِنَةً مُطْمَئنَِّةً یَأتْیِهَا رِزْقُهَلا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ 
فَكَفَلرَتْ بأِنَعُْلمِ اللِ فَأذََاقَهَلا الُل لبَِلاسَ الجُْوعِ وَالخَْلوْفِ بمَِا 
كَانلُوا یَصْنَعُلونَ«؛ و خداوند مثل شلهری را نمونله آورد كه 
در آن امنیلت اطمینلان بخش حكم فرما بلود و از هر جانب 

روزی فلراوان بله آن ها می رسلید تا آن كه اهل آن شلهر 
نعملت خلدا را كفلر ورزیدند و خلدا هم به دلیلل كاری كه 
انجلام ملی دادند لبلاس گرسلنگی و بیمناكی را بله آن ها 
پوشلانید.29 حكوملت كارآملد از نگاه قلرآن كریم حكومتی 
براسلاس حق محوری اسلت: »وَعَدَ الُل الَّذِیلنَ آمَنُوا مِنْكُمْ 
الحَِاتِ لیََسْلتَخْلفَِنَّهُم فِي الَأرْضِ كَمَا اسْلتَخْلفََ  وَعَمِلُوا الصَّ
نَلنَّ لهَُمْ دِینَهُمُ الَّلذِي ارْتَضَی لهَُمْ  الَّذِیلنَ مِلنْ قَبْلهِِمْ وَلیَُمَكِّ
لنََّهُلمْ مِنْ بعَْلدِ خَوْفِهِمْ أمَْنًا یَعْبُدُوننَيِ لَا یُشْلرِكُونَ بيِ  وَلیَُبَدِّ
شَلیْئًا وَمَنْ كَفَرَ بعَْدَ ذَلكَِ فَأُوْلئَكَِ هُمْ الفَْاسِلقُونَ« ؛ خداوند 
آنلان را كله از میان شلما ایملان آورده و كارهای شایسلته 
انجلام دادنلد وعلده داده اسلت كه در زمین پیشلوا و خلیفه 
خلود قرارشلان دهد، هملان گونه كله صالحان پیشلین را 
وعلده ی خلافلت داده و پیشلوا قلرار داد و عللاوه بلر این، 
دینی را كه برای ایشلان پسلندیده اسلت بر همله ی ادیان 
تسللط و تمكین عطا كند و پس از گذرانلدن دوره ی خوف 
و ترسشلان، ایمنلی كاملل عطا كنلد، تمامی ایلن ها برای 
آن اسلت كله در چنیلن فضایلی ملرا بله یگانگلی و بدون 

هیچ گونه شلركی بپرسلتند.«30

تقوا

كله  بلود  كارآمدخواهلد  صورتلی  در  حكوملت  و  نظلام 
حاكمانلی لایلق داشلته باشلد و تقلوا و پرهیلزگاری یلك 
مدیلر یكلی از مهمتریلن عواملل كارآمدی نظام به شلمار 
ملی آید.بیلش از دویسلت آیه در قرآن بر مسلئله ی »تقوا« 
تاكیلد دارنلد. خداونلد به همگان دسلتور می دهلد كه تقوا 
داشلته باشلند:»یَا أیَُّهَلا النَّلاسُ اتَّقُلوا رَبَّكُلمْ ...«؛ ای مردم، 
از پلروردگار خلود پلروا كنیلد، ...31 چلرا كله تقلوا موجلب 
رسلتگاری شلخص اسلت: » وَاتَّقُواْ اللَّ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ«؛ از 
خلدا پروا كنید شلاید رسلتگار گردید.32 وتنهلا عامل تكریم 
انسلان نلزد خداوند بله شلمار ملی رود: »...إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ 
اللِ أتَْقَاكُلم... «؛ مسللّما" گرامی تریلن شلما در نلزد خلدا 
پرهیزگارترین شماسلت.33 و تنها توشله ی انسلان در سلفر 
ادِ التَّقْلوَی ..«؛  آخلرت بله شلمار می آیلد: »...فَلإنَِّ خَیْرَ اللزَّ
بهترین توشله تقواسلت.34 تقوای یك حاكلم موجب دقت 
نظلر او در امر حكومتی و پرهیز از وسوسله های شلیطانی 
لیْطَانِ  لهُمْ طَائلِفٌ مِّلنَ الشَّ اسلت:»إنَِّ الَّذِیلنَ اتَّقَلواْ إذَِا مَسَّ
بْصِلرُونَ«؛ بی تردیلد كسلانی كله تقوا  لرُواْ فَلإذَِا هُلم مُّ تَذَكَّ
ورزنلد، هلر گاه وسوسله ای از شلیطان بله آنلان رسلد یلا 
شلیطانی دورزننلده )بر دل ها( به فكرشلان آسلیب رسلاند 
)بی درنلگ( متذكلر شلوند و در آن گاه بینا باشلند.35 علاوه 
این كله بلر بصیلرت و بینش او ملی افزاید:»یلِا أیَُّهَلا الَّذِینَ 
آمَنُلواْ إنَ تَتَّقُلواْ اللَّ یَجْعَلل لَّكُمْ فُرْقَاناً ...«؛ ای كسلانی كه 
ایملان آورده ایلد، اگلر از خلدا پلروا كنید برای شلما نیرویی 
قلرار  باطلل(  از  حلق  )تشلخیص دهنده ی  كننلده  جلدا 

می دهلد.36

در حکومـت و نظـام
کارآمدخواهد صورتـی
بودکـهحاکمانـیلایق
و تقـوا و باشـد داشـته
پرهيـزگارییـکمدیر
یکـیازمهمترینعوامل
کارآمدینظامبهشـمار
میآید.بيشازدویسـت
آیهدرقرآنبرمسـئلهی
»تقـوا«تاکيـددارند.
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یکـیدیگرازنشـانههایکارآمدییـکحکومتعلم،
دانایـیوحکمتـیاسـتکـهیکحاکـمبایدداشـته
باشـد.خداونددرآیـهیپنجـاهوچهـارسـورهینسـا،
کتـابوحکمـتراقبـلازملـکعظيـمآوردهوبـر
اهميـتآنتاکيدمـیکند:»آتَيْنَآآلَإبِرَْاهِيـمَالکِْتَابَ

لْـکًاعَظِيمًا«. وَالحِْكْمَـةَوَآتَيْنَاهُممُّ

تزكيه

تزكیله را نیلز بایلد از ضروریات وبایسلته های حاكلم كار آمد دانسلت.خداوند 
از ویژگلی های پیامبر به همین مسلئله اشلاره كلرده و می فرمایلد: »هُوَ 
یهِلمْ وَیُعَلِّمُهُمْ  یِّینَ رَسُلولًا مِنْهُمْ یَتْلُو عَلیَْهِلمْ آیَاتهِِ وَیُزَكِّ الَّلذِي بعََلثَ فِي الُأمِّ
الكِْتَلابَ وَالحِْكْمَـةَ وَإنِْ كَانلُوا مِلنْ قَبْلُ لفَِلي ضَلَالٍ مُبیِنٍ« ؛ او خدایی اسلت 
كله در میلان مردم امّی و بی سلواد پیامبری بزرگوار از همان مردم برانگیخت 
تلا بلر آنلان آیلات خلدا را تلاوت كنلد، او ملردم را پلاك و تزكیه ملی كند و 
كتلاب )شلریعت( و حكملت الهلی را به آنلان یاد ملی دهد، هرچنلد پیش از 
این در جهالت و گمراهی آشلكار بودند.37 در آیه ی نهم سلوره ی شلمس نیز 
اهَا«؛ بی تردید آن كس كله به تزكیه و پاكی  آملده اسلت: »قَلدْ أفَْلحََ مَلنْ زَكَّ

نفس خود پرداخت، رسلتگار گشلت.38

ولایت پذیری

آن مدیری كارآمد اسلت كه در مسلئله ی پذیرش ولایت معصومین و تبعیت 
محلض در راه آنلان ذره ای تردیلد و كلم كاری بله خلود راه ندهلد. ولایلت 
... « ؛ هر  سُلولَ فَقَلدْ أطََلاعَ اللَّ نْ یُطِعِ الرَّ پذیلری یعنلی اطاعلت از خداوند»مَّ
كه از فرسلتاده خلدا اطاعت كند در حقیقت خدا را اطاعت كلرده ،...39به تعبیر 
سُلولَ وَأوُْللِی الَأمْرِ مِنكُمْ  قرآن:»»یَلا أیَُّهَلا الَّذِینَ آمَنُواْ أطَِیعُلواْ اللَّ وَأطَِیعُواْ الرَّ
... « ؛ ای كسلانی كه ایمان آورده اید،خدا را اطاعت كنید و از فرسلتاده ی او و 
صاحبلان امرتان )كه جانشلینان معصوم پیامبرند( اطاعت نماییلد.40 در آیه ی 
مُوا بیَْلنَ یَدَیِ اللِ  دیگلری نیز تاكید می شلود كه:»یَا أیَُّهَا الَّذِیلنَ آمَنُوا لَا تُقَدِّ
وَرَسُلولهِِ وَاتَّقُوا اللَ إنَِّ اللَ سَلمِیعٌ عَلیِمٌ « ؛ ای كسلانی كه ایمان آورده اید در 
برابلر خلدا و پیامبلرش ]در هیچ كاری [ پیشلی مجوییلد و از خدا پلروا بدارید 
كله خدا شلنوای داناسلت.41 خداوند ولایت ملداران را مومنان واقعی دانسلته 
و ملی فرماینلد: »إنَِّمَلا المْوْمِنُلونَ الَّذِیلنَ آمَنُوا بلِاللِ وَ رَسُلولهِِ وَ إذَِاكَانلُوا مَعَهُ 
عَللَی أمَْرٍجَامِلعٍ للَمْ یَذْهَبُلوا حَتَّی یَسْلتَأذِْنوُهُ ... « ؛ جز این نیسلت كه مومنان 
)واقعلی( كسلانی هسلتندكه به خلدا و فرسلتاده ی اوایملان آورده انلد و چون 
دركارمهلم اجتماعلی )مانندامرمشلورتی،جنگ،جمعه وعیلد( با اوباشلندازنزد 

اونمی روندتاازاواجلازه بگیرند...42

بصیرت

از نشلانه های كارآملدی حكوملت و حاكلم در قلرآن، وجود بینلش وبصیرت 
اسلت.در قرآن كریم آمده اسلت: »بلَِ الْنِسَلانُ عَلیَ نفَْسِلهِ بصَِيرَةٌ «؛ »)نیاز 
به اخبار نیسلت( بلكه انسلان بر نفس خویشلتن بیناسلت«43در آیه ای دیگر 
نیلز بلر ایلن نكته تاكید می شلود كه:» قُلل هذِهِ سَلبیلی ادَعُوا اللی اللِ علی 
بصَیلرةٍ انَلا و مَلنِ اتَّبَعنلی« ؛ بگلو: »ایلن راه ملن اسلت ملن و پیروانلم و با 
بصیلرت كاملل همه ی ملردم را به سلوی خدا دعلوت می كنیم! منزه اسلت 

خدا! و من از مشلركان نیسلتم.44

علم و حکمت

یكلی دیگلر از نشلانه های كارآملدی یك حكومت عللم، دانایلی و حكمتی 
اسلت كه یك حاكم باید داشلته باشلد.خداونددر آیه ی پنجاه وچهار سلوره ی 
نسلا ، كتلاب و حكملت را قبلل از ملك عظیلم آورده و بر اهمیلت آن تاكید 
لكًْا عَظِیمًا« ؛ ما به  ملی كند:»آتَیْنَلآ آلَ إبِرَْاهِیمَ الكِْتَلابَ وَالحِْكْمَةَ وَآتَیْنَاهُلم مُّ

آل ابراهیلم )كله یهلود از خانلدان او هسلتند نیلز( كتلاب و حكملت دادیم و 
حكوملت عظیمی در اختیار آنها ) پیامبران بنی اسلرائیل( قلرار دادیم. خداوند 
بله داود و سللیمان علم عنایلت فرمود:»وَلقََدْ آتَیْنلا داوُدَ وَ سُللیَْمانَ عِلمْاً« ؛ و 
ما به داود و سللیمان، دانشلی عظیلم دادیم.45 خداوند به همیلن دلیل این دو 
رْناَ  مْناها سُللیَْمانَ وَ كُلًاّ آتَیْنا حُكْماً وَ عِلمْاوًَسَلخَّ پیامبر را سلتوده اسلت: »فَفَهَّ
یْلرَ وَكُنَّلا فَاعِلیِلنَ« ؛ ملا )حكلم واقعی( آن  مَلعَ دَاوُودَ الجِْبَلالَ یُسَلبِّحْنَ وَالطَّ
را بله سللیمان فهماندیلم و بله هر یلك از آنلان )شایسلتگی( داوری و علم 
فراوانلی دادیلم و كوه هلا و پرنلدگان را با داوود مسلخر سلاختیم كله )همراه 
او( تسلبیح )خلدا( می گفتنلد و ملا ایلن كار را انجلام دادیلم.46 یوسلف از این 
عنایلت الهی شلكرگزاری می كنلد: »رَبِّ قَلدْ آتَیْتَنيِ مِلنْ المُْللْكِ وَعَلَّمْتَنيِ 
نیَْلا وَالآخِرَةِ  لمَاوَاتِ وَالَأرْضِ أنَتَْ وَليِِّ فِي الدُّ مِلنْ تَأوِْیللِ الَأحَادِیثِ فَاطِلرَ السَّ
الحِِینَ.« ؛ پروردگارا! بخشلی )عظیم( از حكومت  تَوَفَّنيِ مُسْللِمًا وَألَحِْقْنيِ باِلصَّ
بله ملن بخشلیدی و ملرا از علم تعبیلر خوابهلا آگاه سلاختی! ای آفریننده ی 
آسلمانها و زمیلن! تلو وللی و سرپرسلت ملن در دنیلا و آخلرت هسلتی، مرا 
مسللمان بمیلران و به صالحلان ملحق فرملا.47 درموردحضلرت طالوت نبی 
نیلز از عللم وحكمت او سلخن می گوید: »وَقَالَ لهَُلمْ نبَیُِّهُلمْ إنَِّ اللَ قَدْ بعََثَ 
لكَُلمْ طَالوُتَ مَللِكًا قَالوُا أنََّی یَكُونُ للَهُ المُْلكُْ عَلیَْنَا وَنحَْنُ أحََلقُّ باِلمُْلكِْ مِنْهُ 
وَللَمْ یُؤْتَ سَـعَةً مِنْ المَْالِ قَلالَ إنَِّ اللَ اصْطَفَاهُ عَلیَْكُمْ وَزَادَهُ بسَْلطَةً فِي العِْلمِْ 
وَالجِْسْلمِ وَاللُ یُؤْتيِ مُلكَْهُ مَنْ یَشَلاءُ وَاللُ وَاسِلعٌ عَلیِمٌ.«؛ و پیامبرشلان به آنها 
گفلت: »خداونلد )طاللوت( را برای زمامداری شلما مبعوث )و انتخلاب( كرده 
اسلت.« گفتنلد: »چگونه او بلر ما حكومت كند با اینكه ما از او شایسلته تریم 
و او ثلروت زیلادی نلدارد؟!« گفت: »خدا او را بر شلما برگزیلده و او را در علم 
و )قلدرت( جسلم، وسلعت بخشلیده اسلت. خداونلد ملكلش را بله هر كس 
بخواهلد، می بخشلد و احسلان خداونلد، وسلیع اسلت و )از لیاقت افلراد برای 

منصب ها( آگاه اسلت.48

خدمت به فقرا و مستمندان

میلزان كارآملدی یلك نظام وابسلتگی بسلیار زیلادی بله میزان رسلیدگی 
حكوملت بله وضلع محروملان دارد؛ بله دیگر سلخن، آن حكومتلی كارآمد 
اسلت كله بتوانلد حلق محروملان را بگیلرد و از آنان حمایت كنلد. حكومتی 
كه عاجز از دسلتگیری از مسلاكین و مستمندان باشلد، این حكومت مصداق 
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بلارز حكوملت ناكارآملد اسلت. در آیلات گوناگون قلرآن بر 
اصلل كملك بله نیازمنلدان تاكیلد شلده اسلت. خداوند به 
هُ  پیامبر اسللام دسلتور ملی دهد كله: »فَلآتِ ذَا القُْرْبلَی حَقَّ
ِّلَّذِینَ یُرِیلدُونَ وَجْهَ اللِ  لبیِلِ ذَلكَِ خَیْرٌ ل وَالمِْسْلكِینَ وَابنَْ السَّ
وَ أوُْلئَلِكَ هُلمُ المُْفْلحُِلونَ«؛ پس حق خویشلاوند و درویش 
بلی نلوا و در راه مانلده را بده، این بهتر اسلت بلرای آنان كه 
)خشلنودی( خلدای را می خوانند و ایشلانند رسلتگاران.49 در 
ُّلواْ وُجُوهَكُمْ  جایلی دیگر نیز ملی فرماید: »لیْسَ البْلِرَّ أنَ تُوَل
قِبَللَ المَْشْلرِقِ وَالمَْغْلرِبِ وَ لكَِلنَّ البْلِرَّ مَلنْ آمَنَ بلِاللِّ وَالیَْوْمِ 
الآخِلرِ وَالمَْلآئكَِـةِ وَالكِْتَابِ وَالنَّبیِِّیلنَ وَ آتَی المَْلالَ عَلیَ حُبِّهِ 
لآئلِیِنَ وَ  لبیِلِ وَالسَّ ذَوِی القُْرْبیَ وَالیَْتَامَی وَالمَْسَلاكِینَ وَابنَْ السَّ
كَاةَ وَالمُْوفُلونَ بعَِهْدِهِمْ  لاةَ وَ آتَلی الزَّ فِلی الرِّقَلابِ وَ أقََلامَ الصَّ
اء وَ حِیلنَ البَْأسِْ  لرَّ ابرِِیلنَ فِلی البَْأسَْلاء والضَّ إذَِا عَاهَلدُواْ وَالصَّ
أوُلئَلِكَ الَّذِیلنَ صَدَقُلوا وَ أوُلئَلِكَ هُلمُ المُْتَّقُلونَ« ؛ نیكی آن 
نیسلت كله روی خویلش به سلوی خلاور و باختر فلرا دارید 
بلكله نیكلی )نیكلی( آن كلس اسلت كه بله خداونلد و روز 
بلاز پسلین و فرشلتگان و كتلاب و پیامبلران ایملان آورده و 
ملال را بلا ایلن كله دوسلت دارد - یا از بهره مندی دوسلتی 
خداوند - به خویشلاوندان و یتیمان و بی نوایان و واماندگان 
در راه و خواهنلدگان و در )راه آزادی( بلردگان بدهلد و نماز بر 
پلا دارد و زكات بدهلد و نیز وفلاداران به پیمان خویش چون 
پیمان بندند و )به ویژه( شلكیبایان در سلختی و تنگدسلتی 
و رنلج و بیملاری و بله هنگام كارزار، آنانند كه راسلت گفتند 
و آناننلد پرهیلزگاران.50 خداوند همچنیلن تاكید می كند كه: 
نْ خَیْلرٍ فَللِوَْالدَِیْنِ  »یَسْلألَوُنكََ مَلاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَلا أنَفَقْتُم مِّ
لبیِلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ  وَالَأقْرَبیِلنَ وَالیَْتَامَی وَالمَْسَلاكِینِ وَابنِْ السَّ
خَیْلرٍ فَلإنَِّ اللَّ بلِهِ عَلیِلمٌ.« ؛ از تو می پرسلند چله چیز انفاق 
كننلد؟ بگلو: آن چه از ملال انفاق می كنید برای پلدر و مادر 
و خویشلان و یتیملان و نیازمنلدان درمانلده در راه مانلدگان 
باشلد، هلر كار نیكلی كه كنیلد، خداوند بله آن دانا اسلت.51

خدمت به مردم

حاكلم كارآملد آن حاكملی اسلت كه بله ملردم خدمت بی 
منلت كنلد و بلا آنلان نهایت محبلت و صمیمیت را داشلته 
باشلد. خداونلد در این ملورد خطاب با پیامبلر می فرماید: 
»واخْفِلضْ جَناحَلك للِمُْومِنیِلنَ« ؛ بلال )عطوفلت( خلود را 
بلرای مؤمنیلن فلرود آر.52 در جایلی دیگلر نیز ملی فرماید: 
»وَاصْبلِرْ نفَْسَلكَ مَلعَ الَّذِینَ یَدْعُلونَ رَبَّهُلمْ باِلغَْدَاةِ وَالعَْشِليِّ 
یُرِیلدُونَ وَجْهَلهُ وَلَا تَعْدُ عَیْنَاكَ عَنْهُمْ «؛ با كسلانی باش كه 
پلروردگار خلود را صبح و عصلر می خوانند و تنهلا رضای او 
را می طلبنلد! و هرگلز به خاطر زیورهای دنیا، چشلمان خود 
را از آنهلا برمگیلر.53 قلرآن هم چنین دروصلف پیامبر می 
فرمایلد: »لعََلَّلكَ باَخِعٌ نفَْسَلكَ ألَاَّ یَكُونلُوا مُؤْمِنیِنَ« ؛ گویی 
می خواهلی جلان خلود را از شلدت انلدوه از دسلت دهی به 
خاطلر اینكله آن ها ایملان نمی آورنلد.54 و درآیله ی دیگر نیز 

ملی فرمایلد كله پیامبلری به سلوی ملردم آمده اسلت كه 
بسلیار مهربلان و رئلوف نسلبت بله هملگان اسلت : »لقََدْ 
جَاءَكُلمْ رَسُلولٌ مِلنْ أنَفُسِلكُمْ عَزِیزٌ عَلیَْلهِ مَا عَنتُِّلمْ حَرِیصٌ 
عَلیَْكُلمْ باِلمُْؤْمِنیِلنَ رَءُوفٌ رَحِیلمٌ«  ؛ به یقین رسلولی از خود 
شلما به سلویتان آمد كه رنجهای شلما بر او سلخت اسلت 
و اصلرار بلر هدایلت شلما دارد و نسلبت به مؤمنلان، رئوف 
و مهربلان اسلت.55 یكلی از مهلم تریلن مصادیلق خدملت 
بله ملردم ایلن اسلت كه یلك مدیلر هملواره در دسلترس 
 ملردم باشلد، هملان گونه كله خداونلد در وصلف پیامبر
ملی فرماید:»وَاعْلمَُلوا أنََّ فِیكُمْ رَسُلولَ اللِ للَوْ یُطِیعُكُمْ فِي 
كَثیِلرٍ مِلنْ الَأمْرِ لعََنتُِّمْ وَلكَِنَّ اللَ حَبَّبَ إلِیَْكُلمْ الیِمَانَ« ؛ ای 
مردم، رسلول خدا درمیان شماسلت وشلما بایلد از او تبعیت 
كنیلد و اگلراو ازشلما تبعیلت كنلد قطعلاً جامعه به سلختی 

ومشلقت خواهدافتاد.56

تخصص و مهارت

یلك حاكلم در كنلار تعهلد و تقلوا باید تخصص نیز داشلته 
كْلرِ إنِْ كُنْتُمْ لَا تَعْلمَُونَ  « ؛ بپرسلید  باشد:»فَاسْلألَوُا أهَْللَ الذِّ
از اهللش اگلر كله بله آن علم نداریلد.57 حضلرت آدم )علیه 
السللام( نیلز وقتلی خلیفله ی خلدا شلد: »وَإذِْ قَلالَ رَبُّلكَ 
للِمَْلَائكَِـةِ إنِِّلی جَاعِللٌ فِلی الَأرْضِ خَليِفَـةً...« ؛ )بله خاطلر 
بیلاور( هنگامی را كله پروردگارت به فرشلتگان گفت: »من 
در روی زمیلن، جانشلینی ) نماینلده ای( قلرار خواهلم داد .58 
خدوانلد به او تعلیم داد و او را متخصص بلار آورد: »وَعَلَّمَ آدَمَ 
الَأسْلمَاء كُلَّهَا …«؛ خداوندتمامی اسلماء )علم اسرارآفرینش( 
رابله حضلرت آدم  آموخلت.59 در مورد سلایر پیامبران از 
جملله حضلرت داود نیلز همیلن مسلئله حكم فرملا بلوده 
لرْدِ وَاعْمَلُوا صَالحًِا«  رْ فِي السَّ اسلت:»أنَْ اعْمَلْ سَلابغَِاتٍ وَقَلدِّ
؛ )خداونلد خطلاب بله حضلرت داوود می فرمایلد(: زره های 
كاملل ومناسلب ببلاف وآن را درسلت ودقیلق انلدازه گیری 

60 كن.

صبر و سعه ی صدر

یلك مدیلر كارآمد باید صبر وسلعه ی صلدر را پیشله ی راه 
كار خلود سلازد چلرا كله در صلورت فقلدان ایلن دو عنصر، 
درجله ی كارآملدی او پایین می آیلد. خداوند به پیامبر گرامی 
اسللام  دسلتور به صبر می دهد:»فَاسْلتَقِمْ كما أمُِرْتَ«؛ 
پلس همان گونله كله فرملان یافتله ای اسلتقامت كلن.61 و 
»اصْبلِرْ عَللَی مَا یَقُوللُونَ« ؛ در برابر آن چه می گویند شلكیبا 
بلاش. در جایلی دیگلر نیز به صبلر داود اشلاره كلرده و می 
گویلد: »اصِْبلِرْ عَلی ملا یَقُوللُونَ وَ اذْكُلرْ عَبْدَنلا داوُدَ ذَا الْأَیْدِ 
إنَِّلهُ أوََّابٌ. « ؛ در برابلر آن چله می گوینلد شلكیبا بلاش و به 
خاطلر بیلاور بنده ی ملا داوود صاحلب قدرت را كه او بسلیار 

بلود!62 توبه كننده 
ـةً یَهْدُونَ  در آیله ای دیگلر آملده اسلت:» وَجَعَلنَْا مِنْهُلمْ أئَمَِّ
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لا صَبَلرُوا وَكَانوُا بآِیَاتنَِا یُوقِنُونَ« ؛ و از آنان امامان )و پیشلوایاني( قرار  بأِمَْرِنلَا لمََّ
دادیلم كله به فرملان ما )ملردم را( هدایت مي كردند چون شلكیبایي نمودند 
و بله آیلات ملا یقیلن داشلتند .63 هم چنین قلرآن می فرمایلد: »فَاصْبلِرْ كَمَا 
صَبَلرَ أوُللُوا العَْلزْمِ مِنَ الرُّسُللِ وَ لَا تَسْلتَعْجِلْ لهَُلمْ« ؛ ]ای رسلول ما[ تو هم 

ماننلد پیامبلران بلا علزم و اراده صبور بلاش و بر امت شلتاب مكن.64
سلعه ی صلدر نیلز یكلی دیگلر از بایسلته های یلك حاكلم كارآمد اسلت. 
خداونلد در آیله  ی اول سلوره            ی انشلراح خطاب به پیامبر ملی فرماید:»ألَمَْ 
نشَْلرَحْ للَك صَلدْرَك« ؛ آیلا ملا سلینه ی تلو را گشلاده نسلاختیم. هم چنین 
حضلرت موسلي بله هنگاملي كه دعوت خلود را شلروع مي كلرد، اولین 
خواسلته اش از خداونلد شلرح صلدر بوده اسلت؛ چنان كه ملي فرماید: »قال 

رب اشلرح للي صلدري« ؛ پلروردگارا! سلینه ام را گشلاده كن.65

پاکدستی و پاکدامنی

پاكدسلتی و پاكدامنلی را نیلز بایلد از دیگر نشلانه های كارآملدی یك حاكم 
دانسلت.خداوند یكلی از نشلانه های مومنیلن و بنلدگان خلاص خلود را افراد 
پاكداملن ملی داند:»وَالَّذِینَ یَجْتَنبُِلونَ كَبَائرَِ الْثِلْمِ وَالفَْوَاحِلشَ وَإذَِا مَا غَضِبُوا 
هُلمْ یَغْفِلرُونَ.« ؛ و آنلان كله از گناهلان بلزرگ و كارهلای زشلت دوی می 
جوینلد و چون به خشلم آینلد در می گذرنلد.66 در این میلان باید به حضرت 
یوسلف اشلاره كرد كه به عنلوان مظهر پاكی و الگلوی پاكدامنی معرفی 
شلده اسلت: »وَ رَاوَدَتْهُ الَّتیِ هُوَ فِی بیَْتهَِا عَن نَّفْسِلهِ وَ غَلَّقَتِ الَأبوَْابَ وَ قَالتَْ 
المُِونَ... قَالتَْ  هَیْلتَ للَكَ قَالَ مَعَاذَ اللِّ إنَِّهُ رَبِّی أحَْسَلنَ مَثْوَایَ إنَِّلهُ لَا یُفْلحُِ الظَّ
فَذَلكُِلنَّ الَّلذِی لمُْتُنَّنیِ فِیهِ وَ لقََدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَّفْسِلهِ فَاسَلتَعْصَمَ وَ لئَنِ لَّمْ یَفْعَلْ 
ا  نُ أحََلبُّ إلِیََّ مِمَّ لجْ اغِرِینَ قَالَ رَبِّ السِّ مَلا آمُلرُهُ لیَُسْلجَنَنَّ وَ لیََكُوناً مِّلنَ الصَّ
نَ الجَْاهِلیِنَ  یَدْعُوننَلِی إلِیَْلهِ وَ إلِاَّ تَصْلرِفْ عَنِّی كَیْدَهُنَّ أصَْبُ إلِیَْهِلنَّ وَ أكَُن مِّ
لمِیعُ العَْلیِمُ« ؛ و آن زن كه  فَاسْلتَجَابَ لهَُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَیْدَهُنَّ إنَِّهُ هُوَ السَّ
او )یوسلف( در خانه اش بود از وی كام خواسلت و دربها را بسلت و گفت بیا 
بلرای تلو آملاده اسلت. گفت: » پنلاه بر خلدا! او مهتر - خواجله و ولی نعمت 
- من اسلت، جایگاهم را نیكو داشلته به راسلتی كه سلتمكاران رستگار نمی 
شلوند.« گفلت: » ایلن همان اسلت كه ملرا درباره او سلرزنش ملی كردید و 
همانلا ملن از او كام خواسلتم و او خویشلتن را نگاه داشلت و اگلر آن چه می 
فرمایملش نكند، بلی گمان زندانی شلود و از خواران گردد.« )یوسلف( گفت: 
» پلروردگارا! زنلدان نلزد ملن خوش تر اسلت از آن چه مرا بدان ملی خوانند و 
اگلر نیرنلگ آن زنلان را از من بلاز نگردانی به آنلان گرایم و از نادانان باشلم. 
سلپس پلروردگارش او را پاسلخ داد و نیرنگشلان را از او بگردانیلد كه اوسلت 

شلنوا و دانا.67

امانتداری

یلك حاكلم كارآمد بایلد امین بلوده و با امانتلداری خود بلر توانایی حكومت 
خلود بیفزایلد. خصللت امانتلداری حضرت یوسلفموجب اعتماد پادشلاه 
مصر شلده و باعث سلپرده شلدن مدیریت به او شلد: »وَ قَالَ المَْلكُِ ائتُْونیِ 
ا كلمََّهُ قَالَ إنَِّكَ الیَْوْمَ لدََیْنَا مَكِینٌ أمَِین« ؛ پادشلاه  بهِِ أسَْلتَخْلصِْهُ لنَِفْسلیِ فَلمََّ
گفلت: » او ]یوسلف [ را نلزد ملن آورید تلا وی را مخصوص خلود گردانم!« ؛ 
هنگاملی كه )یوسلف نلزد وی آملد و( با او صحبلت كرد )پادشلاه به عقل و 
درایلت او پلی بلرد و( گفلت: »تلو امروز نلزد ملا جایگاهلی والا داری و مورد 
اعتماد هسلتی.«68 چون یوسلف امانت دار بود به عنوان مسلئول خزانه داری 
و املور ماللی كشلور نیز منصوب شلد: »قَلالَ اجْعَلنْلیِ عَللیَ  خَزَائلنِ الْأَرْضِ 
إنِیّ  حَفِیظٌ عَلیِمٌ« ؛ )یوسلف( گفت: » مرا سرپرسلت خزائن سلرزمین )مصر( 
قلرارده كله نگهدارنلده و آگاهلم.69 در ملورد حضلرت موسلی نیلز دختر 
شلعیب از امانتلداری موسلی نزد پدرش سلخن می گویلد: » قَاللَتْ إحِْدَاهُمَا 
یَاأبَتَِ اسْلتَأجِْرْهُ إنَِّ خَیْرَ مَنِ اسْلتَأجَْرْتَ القَْوِيُّ الَأمِینُ« ؛ یكي از آن دو )دختر( 
گفلت: » پلدرم! او را اسلتخدام كلن؛ زیلرا بهتریلن كسلي را كله ملي تواني 

اسلتخدام كني آن كسلي اسلت كه قوي و امین باشلد.70

تدبیر و حسن مدیریت

تدبیلر و حسلن مدیریلت نیلز از نشلانه های یلك حاكلم خلوب و شایسلته 
اسلت. در قلرآن نیز ایلن ویژگی ذكلر شلده اسلت:»الَّذِینَ یَسْلتَمِعُونَ القَْوْلَ 
فَیَتَّبعُِلونَ أحَْسَلنَهُ أوُلئلِكَ الَّذِیلنَ هَدَاهُلمُ اللُ وَ أوُلئكَِ هُلمْ أوُللُوا الْأَلبَْابِ  « ؛ 
آن بندگانلی كله چلون سلخن حق بشلنوند نیكوتلر آن را عمل كننلد. آنان 
هسلتند كله خلدا آنهلا را بله لطف خلاص خلود هدایت فرملوده و هلم آنان 
بله حقیقلت خردمندان عالمنلد.71 در مورد تدبیر و حسلن مدیریلت، دو اصل 
مهملی كله از نگاه قلرآن توجه به آن ملورد تاكید قرار گرفته اسلت؛ عبارتند 
از: اصلل تشلویق و تنبیله كه یكی از اصول مدیریلت و عاملی مهم در جهت 
افزایلش بهلره وری از نیلروی انسلانی و سلازمانی در راه كارآملدی حكومت 
اسلت. بله عنلوان نمونله خداونلد به پیامبلر می فرمایلد: »یَلا أیَُّهَلا النَّبيُِّ 
حَلرِّضِ المُْؤْمِنیِلنَ« ؛ ای پیامبلر! مؤمنان راتشلویق وترغیب كلن72. در آیات 
صدوپنجاه و نه و صدوشلصت سلوره ی بقلره نیز خداوند بلر اصل تنبیه تاكید 
ملی فرمایلد:»إنَِّ الَّذِیلنَ یَكْتُمُلونَ مَا أنَزَلنَْا مِلنْ البَْیِّنَلاتِ وَالهُْدَی مِلنْ بعَْدِ مَا 
بیََّنَّلاهُ للِنَّاسِ فِي الكِْتَلابِ أوُْلئَكَِ یَلْعَنُهُمْ اللُ وَیَلْعَنُهُمْ اللاَّعِنُلونَ.إلِاَّ الَّذِینَ تَابوُا 
حِیمُ.« ؛ كسلانی كه  ابُ الرَّ وَأصَْلحَُلوا وَبیََّنُلوا فَأوُْلئَلِكَ أتَُلوبُ عَلیَْهِلمْ وَأنَاَ التَّلوَّ
دلایل روشلن و وسلیله ی هدایتی را كه نازل كرده ایم، بعد از آن كه در كتاب 
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بلرای ملردم بیلان نمودیلم، كتمان كنند خلدا آنهلا را لعنت 
می كنلد و همله ی لعن كنندگان نیلز آن ها را لعلن می كنند.

مگلر آن ها كه توبه و بازگشلت كردند و )اعملال بد خود را با 
اعملال نیك( اصللاح نمودند )و آنچه را كتملان كرده بودند؛ 
آشلكار سلاختند؛( من توبله ی آنها را می پذیرم كله من تواب 

رحیمم.73 و 

انتقاد پذیری

حاكملی كارآمد اسلت كله آن چنان سلعه ی صدری داشلته 
باشلد كله هرگونله انتقلادی را بله جلان بخلرد و در صلدد 
پاسلخگویی برآید.با دیگران نیز مشلورت كنلد. مثلا خداوند 
در ملورد انتقلاد پذیلری حضرت موسلی و پاسلخ گویی 
او ملی فرمایلد: »قَاللُوا أوُذِینَلا مِلنْ قَبْللِ أنَْ تَأتْیَِنَا وَمِلنْ بعَْدِ 
مَلا جِئْتَنَا قَالَ عَسَلی رَبُّكُلمْ أنَْ یُهْلكَِ عَدُوَّكُمْ وَیَسْلتَخْلفَِكُمْ 
فِلي الَأرْضِ فَیَنظُلرَ كَیْفَ تَعْمَلُونَ« ؛ گفتنلد: »پیش از آنكه 
بله سلوی ما بیایلی آزار دیدیم، )هلم اكنون( پلس از آمدنت 
نیلز آزار می بینیم! )كی این آزارها سلر خواهلد آمد؟(« گفت: 
»امید اسلت پروردگارتان دشلمن شلما را هلاك كند و شما 
را در زمیلن جانشلین )آنهلا( سلازد و بنگلرد چگونله عملل 
می كنیلد!«74 للزوم پاسلخ گویی به سلوالات و انتقلادات به 
انلدازه ای اسلت كله خداونلد در آیات چهل وهفلت تا پنجاه 
سلوره ی مباركه واقعه بر لزوم پاسلخگویی به دشلمن ترین 

دشلمنان نیز تاكید ملی كند.

مشورت

از دیگلر نشلانه های كارآملدی حاكملان، اهمیلت دادن بله 
مسلئله ی مشلورت اسلت. مشلورت بلا افلراد صاحلب نظر 
موجلب افزایلش كارایلی یك مدیلر شلده و در جهت بهبود 
روش كار بسلیار موثلر اسلت. آیلات فراوانی از قلرآن بر این 
اصلل تاكیلد كرده وپیامبر را بر مشلورت با دیگران تشلویق 
ملی كنلد. در این ملورد خداونلد به ایشلان می فرمایلد:»....
فَاعْلفُ عَنْهُمْ وَاسْلتَغْفِرْ لهَُمْ وَشَلاوِرْهُمْ فِي الَأمْرِ فَلإذَِا عَزَمْتَ 
« ؛ پلس آنهلا را  لیِلنَ لْ عَللَی اللِ إنَِّ اللَ یُحِلبُّ المُْتَوَكِّ فَتَلوَكَّ
ببخلش و بلرای آنهلا آملرزش بطللب! و در كارهلا بلا آنان 
مشلورت كلن! اما هنگامی كه تصمیم گرفتلی، )قاطع باش! 

و( بلر خلدا تلوكل كلن! زیلرا خداونلد متلوكلان را دوسلت 
دارد.75 در جایلی دیگلر نیلز بلر ایلن اصلل تاكید ملی ورزد: 
»وَأمَْرُهُمْ شُلورَی بیَْنَهُمْ« ؛ كارهایشلان به صورت مشلورت 

در میان آنهاسلت.76

اجرای حدود و دستورات الهی

اجرای حدود و دسلتورات الهی نیز از دیگر نشلانه های حاكم 
كارآملد اسلت.خداوند در قلرآن تاكیلد ملی كند كله: » وَمَن 
یَعْلصِ اللَّ وَرَسُلولهَُ وَیَتَعَدَّ حُلدُودَهُ یُدْخِلْهُ ناَرا خَاللِدا فِیهَا وَلهَُ 
عَلذَابٌ مُهِیلنٌ.« ؛ و آن كلس كله نافرمانی خلدا و پیامبرش 
را كنلد و از مرزهلای او تجلاوز نمایلد، او را در آتشلی وارد 
می كنلد كله جاودانله در آن خواهلد ماند و بلرای او مجازات 
خواركننلده ای اسلت.77 در جایلی دیگلر نیلز ملی فرمایلد: 
سُلولَ النَّبلِيَّ الُأمِّيَّ الَّلذِي یَجِدُونهَُ مَكْتُوبا  »الَّذِینَ یَتَّبعُِونَ الرَّ
عِندَهُلمْ فِي التَّـوْرَاةِ وَالنِجِْیللِ یَأمُْرُهُم باِلمَْعْلرُوفِ وَیَنْهَاهُمْ 
مُ عَلیَْهِمُ الخَْبَآئثَِ...«  یِّبَاتِ وَیُحَلرِّ عَلنِ المُْنكَرِ وَیُحِلُّ لهَُمُ الطَّ
؛ همان هلا كله از فرسلتاده ی )خلدا(، پیامبر»أملی«، پیروی 
می كننلد؛ پیامبری كله صفاتلش را در تلورات و انجیلی كه 
نلزد خودشلان اسلت می یابنلد، آن هلا را بله معروف دسلتور 
می دهلد و از منكلر بازملی دارد، اشلیای پاكیزه را بلرای آنها 

حللال می شلمرد و ناپاكی هلا را تحریلم می كنلد.78

قاطعیت اجرایی

قاطعیلت اجرایلی بله ایلن معنا اسلت كله یك حاكلم اهل 
عملل باشلد و نله فقلط اهلل وعلده و سلخن! آن حاكملی 
كار آملد اسلت كله وعلده ندهلد واگر هلم وعده ملی دهد، 
بلدان عملل نماید. آیلات گوناگونلی در قرآن وجلود دارد كه 
می تلوان از آن للزوم قاطعیلت اجرایلی و عمللی و بسلنده 
نكلردن بله وعلده و حلرف را دریافلت كرد:»یَلا أیَُّهَلا الَّذِینَ 
آمََنُلوا للِمَ تَقُوللُونَ مَلا لَا تَفْعَلُلونَ كَبُلرَ مَقْتًلا عِنلدَ اللِ أنَ 
تَقُوللُوا مَلا لَا تَفْعَلُلونَ« ؛ ای كسلانی كله ایملان آورده ایلد! 
چلرا ملی گوییلد آن چله نمی كنیلد؟! نلزد خداوند سلخت 
دشلمن داشلته - مورد خشلم و ناخشلنودی - است سخنی 
بگوییلد كله عمل نمی كنیلد.79 در جایی دیگر نیز ازناپسلند 
بلودن سلخنی كه همراه با عمل نباشلد سلخن گفته و می 

ازنشـانههایکارآمـدی
حاکمان،اهميـتدادن
مشـورت مسـئلهی بـه
اسـت.مشـورتبـاافراد
موجـب نظـر صاحـب
یـک کارایـی افزایـش
مدیـرشـدهودرجهـت
بسـيار کار روش بهبـود
آیـات اسـت. موثـر
بـر قـرآن از فراوانـی
ایـناصـلتاکيـدکرده
وپيامبـررابـرمشـورتبا
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فرماید:»أتََأمُْلرُونَ النَّلاسَ باِلبْلِرِّ وَتَنسَلوْنَ أنَفُسَلكُمْ وَ أنَتُمْ تَتْلُونَ الكِْتَلابَ أفََلَا 
تَعْقِلُلونَ« ؛ آیلا ملردم را به نیكی فرملان می دهید و خلود را از یاد می برید و 
حلال آن كله كتاب )تلورات -(را می خوانید؟! آیا خلرد را به كار نمی بندید؟!80 
خداونلد هم چنین به پیامبر دسلتور ملی دهد كه به خاطلر نافرمانی مردم 
ا یَعْبُلدُ هَؤُلَاءِ مَلا یَعْبُلدُونَ …« ؛  دچارتزللزل نشلود:»فَلَا تَلكُ فِلي مِرْیَلةٍ مِمَّ
ای پیامبلر! بله خاطركفلر این مردم درشلك وتردیلد قرارنگیلر… .81 درآیه ی 
صد وپنجلاه سلوره ی اعلراف نیلز یكی از نشلانه های قاطعیلت اجرایلی را در 
برخلورد حضلرت موسلی بلا قلوم گمراهلش و حتی بازخواسلت بلرادر و 
ا رَجَعَ مُوسَلی إلِیَ قَوْمِهِ غَضْبَانَ  جانشلینش یعنی هارون بیان می كند: »وَلمََّ
أسَِلفًا قَالَ بئِْسَلمَا خَلفَْتُمُونیِ مِن بعَْدِیَ أعََجِلتُْمْ أمَْرَ رَبكُِّمْ وَألَقَْی الألوَْاحَ وَأخََذَ 
هُ إلِیَْهِ....« ؛ و هنگامی كه موسلی خشلمگین و اندوهناك به  برَِأسِْ أخَِیهِ یَجُرُّ
سلوی قوم خود بازگشلت، گفت: »پس از من، بد جانشلینانی برایم بودید )و 
آییلن مرا ضایع كردیلد(! آیا درمورد فرمان پروردگارتلان )و تمدید مدت میعاد 
او(، عجله نمودید )و زود قضاوت كردید؟!(« سلپس الواح را افكند و سلر برادر 

خلود را گرفلت )و بلا عصبانیت( به سلوی خود كشلید.82

صلابت در برابر دشمن

صلابت در برابر دشلمن را نیز باید از ویژگی های حاكم شایسلته دانسلت. دارا 
بلودن یلك حاكلم از قلدرت و صلابت همواره ملورد تاكید قرآن بوده اسلت: 
لیِنَ« ؛ هنگامي كه تصمیم  لْ عَلیَ اللِ إنَِّ اللَ یُحِبُّ المُْتَوَكِّ »ِ اذَا عَزَمْلتَ فَتَلوَكَّ
گرفتلي، )قاطلع بلاش! و( بر خدا توكل كلن! زیرا خداوند متوكلان را دوسلت 
دارد.83 قرآن تاكید دارد كه از دشلمنان نهراسلید: » فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ 
كُنْتُلمْ مُؤْمِنیِلنَ« ؛ پلس اگر ایمان دارید از آنان نترسلید و فقلط از )مخالفت( 
ملن بترسلید.84 خداونلد به جهلاد كبیلر در برابر دشلمن تاكید می كنلد: َ»لَا 
تُطِلعْ الكَْافِرِیلنَ وَجَاهِدْهُلمْ بلِهِ جِهَلادًا كَبیِلرًا« ؛ بنابلر این از كافلران اطاعت 
مكلن و بله وسلیله ی آن ) قلرآن( با آنان جهلاد بزرگی بنما و از لزوم سلخت 
لارَ وَالمُْنَافِقِینَ  گیلری بر ضد آنان سلخن می گویلد: »یَاأیَُّهَا النَّبلِيُّ جَاهِدِ الكُْفَّ
وَاغْلُلظْ عَلیَْهِلمْ وَمَأوَْاهُلمْ جَهَنَّلمُ وَبئِْلسَ المَْصِیلر« ؛ ای پیامبلر! بلا كافران و 
منافقلان جهلاد كلن و بر آنها سلخت بگیر! جایگاهشلان جهنم اسلت و چه 
بلد سرنوشلتی دارنلد – و این كار را به صللاح مومنین می داند:»انفِلرُوا خِفَافًا 
وَثقَِلالًا وَجَاهِدُوا بأِمَْوَالكُِمْ وَأنَفُسِلكُمْ فِي سَلبیِلِ اللِ ذَلكُِمْ خَیْلرٌ لكَُمْ إنِْ كُنتُمْ 
تَعْلمَُلونَ« ؛ )همگلی به سلوی میدان جهاد( حركت كنید؛ سلبكبار باشلید یا 
سلنگین بلار! و بلا اموال و جان هلای خلود در راه خدا جهاد نماییلد؛ این برای 

شلما بهتر اسلت اگر بدانید.85

ایجاد امنیت

یكلی دیگلر از نشلانه و عواملل كارآملدی در قلرآن كله از نیازهلای فطری 
انسلان نیلز به شلمار می آیلد، برخلورداری از نعملت امنیت و آرامش اسلت. 
یكلی از وعلده هایی كله خداوند به مسلتضعفین ملی دهد،وجلود امنیت در 
الحَِاتِ  حكومت آرمانی اسللام اسلت:»وَعَدَ اللُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُلمْ وَعَمِلُوا الصَّ
نَلنَّ لهَُمْ  لیََسْلتَخْلفَِنَّهُم فِلي الَأرْضِ كَمَلا اسْلتَخْلفََ الَّذِینَ مِلنْ قَبْلهِِمْ وَلیَُمَكِّ
لنََّهُلمْ مِلنْ بعَْدِ خَوْفِهِلمْ أمَْنًلا « ؛ خداوند به  دِینَهُلمُ الَّلذِي ارْتَضَلی لهَُلمْ وَلیَُبَدِّ
آنلان كله از میلان شلما ایملان آورده و عملل صالح انجلام دهند وعلده داده 
اسلت كله آنلان را در زمین خلافت )و جانشلینی خود( دهد، هملان گونه كه 
كسلانی را كله پیلش از آنلان بودند بله خلافت زمین رسلانید و دیلن آنان را 

كه برایشلان پسلندیده اسلت بر همه ی ادیان چیره بگرداند و حتماً به دنبال 
خلوف و هراسشلان، ایمنلی بیلاورد.86 حضرت یوسلف  نیلز در خطاب به 
پلدر و برادرانلش وجلود امنیلت را یكلی از ویژگلی هلای حكومتلش بر می 
ا دَخَلُلوا عَللَی یُوسُلفَ آوَی إلِیَْهِ أبَوََیْهِ وَقَلالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إنِْ شَلاءَ  شلمارد:»فَلمََّ
« ؛ بله سلرزمین مصلر درآییلد كله ان شلاء الل بعلد از ایلن ایمن  اللُ آمِنیِلنَ

خواهید بلود.87

عدالت

عدالت ازویژگی هایی اسلت كه باید در سلنجه ی آن، كارآمدی یك حكومت 
را ارزیابلی كلرد؛ به دیگر سلخن یكی از نشلانه های مهم سلنجش كارآمدی 
یلك نظلام، میزان توجله آن نظام یا حكومت به مسلئله ی عداللت و اجرای 
آن در جامعله اسلت.خداوند متعال یكلی از اهداف بعثت پیامبلران را برقراری 
روابلط اجتماعی عادلانه: »لقََدْ أرَْسَللنَْا رُسُللنََا باِلبَْیِّنَلاتِ وَأنَزَْلنَْا مَعَهُلمُ الكِْتَابَ 
وَالمِْیلزَانَ لیَِقُلومَ النَّلاسُ باِلقِْسْلطِ« ؛ همانلا ملا پیامبلران خود را بلا معجزات 
روشلنگر فرسلتادیم و با آنان كتاب )شلریعت( و میلزان )ترازوی علدل( نازل 
كردیلم تلا ملردم بله راسلتی و عدالت گراینلد.88 دسلتور خداوند بله حاكمان 
نیلز اجلرای عدالت بین مردم اسلت: »إنَِّ اللَّ یَأمُْرُكُلمْ أنَ تُلؤدُّواْ الَأمَاناَتِ إلِیَ 
أهَْلهَِلا وَإذَِا حَكَمْتُلم بیَْنَ النَّاسِ أنَ تَحْكُمُواْ باِلعَْدْلِ...« ؛ خداوند به شلما فرمان 
می دهلد كله امانت هلا را بله صاحبانلش بدهیلد! و هنگامی كه میلان مردم 
داوری می كنیلد بله عداللت داوری كنیلد!89 در جایلی دیگلر نیز ملی فرماید: 
امِینَ باِلقِْسْلطِ شُلهَدَاء لِلِّ وَ لوَْ عَلیَ أنَفُسِلكُمْ أوَِ  »یَلا أیَُّهَلا الَّذِینَ آمَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ
الوَْالدَِیْلنِ وَ الَأقْرَبیِلنَ إنِ یَكُلنْ غَنیًِّا أوَْ فَقَیرًا فَاللُّ أوَْلیَ بهِِمَلا فَلَا تَتَّبعُِواْ الهَْوَی 
أنَ تَعْدِلوُاْ وَ إنِ تَلوُْواْ أوَْ تُعْرِضُواْ فَإنَِّ اللَّ كَانَ بمَِا تَعْمَلُونَ خَبیِرًا.« ؛ ای كسلانی 
كله ایملان آورده ایلد! پیوسلته بله علدل و داد بر پا نملوده برای )خشلنودی( 
خداونلد گواهلان باشلید اگر چه )آن گواهی( بله زبان خودتان یا پلدر و مادر و 
خویشلان باشلد، )آن كلس كه برایش گواهلی می دهید( اگر توانگر باشلد یا 
درویش، خداوند به آن ها سلزاوارتر اسلت، پس )در گواهلی دادن( از خواهش 
و كام دل پیلروی نكنیلد كله از حلق بله در روید - یا: گواهلی به حق ندهید 
- و اگلر زبلان بپیچانید - یعنی بله ناحق گواهی دهید - یلا )از گواهی دادن( 
روی بگردانیلد، خداونلد بلدان چله می كنید آگاه اسلت.90 این اجلرای عدالت 
در جاهلای گوناگلون معنا می یابلد؛ چه در هنگام اختلاف بین مومنیلن: :»....
فَاءتْ فَأصَْلحُِوا بیَْنَهُمَا باِلعَْدْلِ وَأقَْسِلطُوا إنَِّ اللَ یُحِبُّ المُْقْسِلطِینَ.« ؛ و هرگاه 
دو گلروه از مؤمنلان بلا هلم به نلزاع و جنگ پردازنلد، آن ها را آشلتی دهید و 
اگلر یكلی از آن دو بلر دیگلری تجاوز كند بلا گروه متجاوز پیلكار كنید تا به 
فرملان خلدا بازگلردد و هرگاه بازگشلت )و زمینله صلح فراهم شلد( در میان 
آن دو بله عدالت صلح برقرار سلازید و عدالت پیشله كنید كله خداوند عدالت 
پیشلگان را دوسلت می دارد.91 چله در برخورد با غیر مومنیلن:»لَا یَنْهَاكُمْ الُل 
یلنِ وَلمَْ یُخْرِجُوكُمْ مِلنْ دِیَاركُِلمْ أنَْ تَبَرُّوهُمْ  عَلنْ الَّذِیلنَ للَمْ یُقَاتلُِوكُمْ فِي الدِّ
وَتُقْسِلطُوا إلِیَْهِلمْ إنَِّ اللَ یُحِلبُّ المُْقْسِلطِینَ« ؛ »... بلا آن ها )غیرمؤمنانی كه 
با شلما دشلمنی نكلرده اند( به عداللت رفتار كنیلد.92 و حتی با دشلمنان نیز 
 ِ امِیلنَ لِلَّ بایلد به قسلط و عدل برخلورد كرد: »یَلا أیَُّهَلا الَّذِینَ آمَنُلوا كُونوُا قَوَّ
شُلهَدَاءَ باِلقِْسْلطِ وَلَا یَجْرِمَنَّكُمْ شَلنَآنُ قَلوْمٍ عَللَی ألَاَّ تَعْدِلوُا اعْدِلوُا هُلوَ أقَْرَبُ 
للِتَّقْلوَی « ؛ و علداوت گروهلی نباید شلما را بر آن دارد كله از راه عدل بیرون 
رویلد، عداللت كنید كله به تقوا نزدیك تر اسلت.93 دسلتور موكلد خداوند به 
پیامبرانلی چلون داود نیلز اجلرای این اصل مهلم در كارآملدی حكومت 
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می باشلد:»یا داوُدُ إنَِّلا جَعَلنْلاكَ خَليِفَةً فِلي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بیَْنَ النَّاسِ باِلحَْلقِّ وَ لا تَتَّبعِِ 
الهَْلوی  فَیُضِلَّلكَ عَنْ سَلبیِلِ اللِ إنَِّ الَّذِیلنَ یَضِلُّونَ عَنْ سَلبِیلِ اللِ لهَُمْ عَذابٌ شَلدِیدٌ 
بمِلا نسَُلوا یَلوْمَ الحِْسلابِ« ؛ ای داود ملا تلو را خلیفله )و نماینده ی خلود( در زمین قرار 
دادیلم در میلان ملردم بله حق داوری كلن و از هوای نفس پیروی منما كه تلو را از راه 
خلدا منحلرف می سلازد، كسلانی كله از راه خدا گمراه شلوند عذاب شلدیدی به خاطر 

فراموش كلردن روز حسلاب دارند.94

نظارت و مسئوليت همگانى

نظلارت و مسلئولیت همگانلی كله از آن می تلوان به اصلل» امر به معلروف و نهی از 
منكلر« نیلز اشلاره كلرد از نشلانه های حاكم توانلا و كار آمد اسلت. یلك حاكم خوب 
حاكملی اسلت كله بله دنبال اشلاعه ی نیكی هلا و مقابله با بلدی ها در جامعه باشلد. 
قلرآن در آیه ی هفتاد ویك سلوره ی توبه می فرمایلد: »وَالمُْؤْمِنُلونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ 
أوَْلیَِلاءُ بعَْلضٍ یَأمُْلرُونَ باِلمَْعْلرُوفِ وَیَنْهَوْنَ عَلنْ المُْنكَرِ « ؛ زنلان و مردان مؤمن، برخی 
از آنلان وللیّ و سرپرسلت برخلی هسلتند به معلروف و نیكی واملی دارند و از زشلتی 
بلاز ملی دارند.«- جامعه ی برخوردار از مسلئله ی نظارت و مسلئولیت همگانی بهترین 
ةٍ أخُْرِجَتْ للِنَّلاسِ تَأمُْرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَلوْنَ عَنْ المُْنكَرِ  جامعه اسلت: »كُنْتُمْ خَیْلرَ أمَُّ
وَتُؤْمِنُلونَ باِللِ« ؛ شلما بهترین امتی هسلتید كله برای مردم نمایان شلدید; چرا كه به 

نیكلی واملی دارید و از زشلتی باز می داریلد...95

نظارت و بازرسی در امور کارگزاران

یكلی از عواملل كارآملدی حكوملت و حاكمان نظارت دقیق، مسلتمر، حسلاب شلده 
و قاطلع در املور حكومتلی و بررسلی چگونگلی كاركرد و مدیران واسلتمرار بازرسلی 
می باشلد. خداوند متعلال خود همواره ناظر بر عملكردهلا می باشلد: »...إنِْ تَكُنْ مِثْقَالَ 
لمَاوَاتِ أوَْ فِي الَأرْضِ یَلأتِْ بهَِا اللُ إنَِّ الَل  حَبَّلةٍ مِلنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أوَْ فِي السَّ
لطَِیلفٌ خَبیِلرٌ« ؛ اگلر به اندازه ی سلنگینی دانه خردللی )كار نیك یا بد( باشلد و در دل 
سلنگی یا در )گوشله ای از( آسلمانها و زمین قرار گیلرد، خداونلد آن را )در قیامت برای 
حسلاب( می آورد؛ خداوند دقیق و آگاه اسلت!96 این نظارت دائمی و همیشلگی اسلت: 
لمَالِ قَعِیدٌ« ؛ )به خاطلر بیاورید( هنگامی  یَلانِ عَلنْ الیَْمِیلنِ وَعَنْ الشِّ »إذِْ یَتَلقََّلی المُْتَلقَِّ

را كله دو فرشلته ی راسلت و چلپ كه ملازم انسلانند اعملال او را دریافلت می دارند.97
ةً وَسَلطًا  خداونلد در ایلن مورد خطاب به پیامبراكلرم می فرماید: »وَكَذَلكَِ جَعَلنَْاكُمْ أمَُّ
لتَِكُونلُوا شُلهَدَاءَ عَللَی النَّاسِ …« ؛ و به این سلان شلما را امتی میانله روقراردادیم تا ناظر 
براعملال ملردم باشلید….98 در قصله ی حضرت سللیمان نیلز گوشله ای از نظارت و 
یْلرَ فَقَالَ مَا للِي لاَ أرََی  دَ الطَّ پیگیلری مسلتمر این پیامبر بلزرگ را بیان می كنلد: »وَتَفَقَّ
الهُْدْهُلدَ أمَْ كَانَ مِلنْ الغَْائبِیِلنَ« ؛ سللیمان جویای حال هدهد شلد وگفلت: »چرا هدهد 
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انتخاب کارگزاران شایسته

یكلی از اصلول مهلم در كارآملدی یك حكومت این اسلت كه حاكم بتوانلد كارگزارانی 
شایسلته، لایلق، پاكدسلت و قلوی انتخاب كنلد. وجود یك مدیلر توانمنلد و مومن در 
افزایلش كارایلی یلك حكومت نقش بسلزایی دارد هملان گونه كه خداونلد در گزینش 
پیامبلران نیلز همین اصل را رعایت كرده اسلت:»إنَِّ اللَّ اصْطَفَی آدَمَ وَنوُحًلا وَآلَ إبِرَْاهِیمَ 
وَآلَ عِمْلرَانَ عَللَی العَْالمَِیلن« ؛ خداوند، آدم و نلوح و آل ابراهیم و آل عمران را بر جهانیان 
برتلری داد.100 بله همین سلبب اسلت كله خداونلد تاكید ملی فرماید كه مسلئولیت را 
بله افرادی بدهید كه شایسلتگی داشلته باشلند:»إنَِّ اللَّ یَأمُْرُكُمْ أنَ تُلؤدُّواْ الأمََانلَاتِ إلِیَ 

أهَْلهَِلا«؛ خداونلد بله شلما فرمان می دهلد كه امانت هلا را به صاحبانلش بدهید.101
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